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متون

شهاب الاخبار)ادبی(فارسی هاي  نگاهی به شرح

محمد مهدي حسنی

)فردوسی(بدین آب شوي ها  دل از تیرگیبه گفتــار پیغمبــرت راه جوي

:"شهاب الاخبار"شناساندن کتاب  -الف  

ــاب  ــرعیه   "کت ــال و الاداب الش ــم والامث ــی الحک ــار ف ــهاب الاخب ــته "ش ــی ي  نوش قاض

از پیـامبر گرامـی اسـلام    )کلمـات قصـار  (هزار سخن کوتاه و بیش ازاستمصري1قضاعی

هـا   هبدون نام بردن پشتوان، )احادیث(این گفتارها .در آن گرد هم و فراهم آمده است)ص(

هـا   و چـم هـا   و هم آهنگـی آرش ها  نزدیکی واژهي و بر شالوده و پیکره)اسناد(ها  و بنچگ

ایـن را  «:خـوانیم  مـی  نبشـته ي در سـرآغاز و دیباچـه  .آراسته و پرداخته شده اسـت )معانی(

هجـري بـراي ابـو عبـداالله محمـد بـن        453نخستین ذي حجـه  ي  در مصر و در دهه، قضاعی

هجري ابی اسـحق ابـراهیم بـن     517سعیدي صوفی نحوي گفته؛ و در سال برکات بن هلال 

 597و در ، خاتم اندلسی آن را نزد همان سعیدي خوانده و ابوالقاسم بوصـیري آن را شـنیده  

ي  این سـخنان درخشـاننده  «:و پافشاري دارد به اینکه.نیز آن را از همین بوصیري شنیده اند

پـر بهـا بخشـش و دارایـی     (رس کاران و بـزدلان اسـت؛  عارفان و داروي دردهاي تهاي  دل

است که سرکشان گیتی خـوار را خرسـند و پذیرنـده سـازد و گـوارا نوشـینه اي اسـت کـه         

است و از درگاه و آستانه )ص(چه گفتارهاي رسول اکرم ، )دردمند را بهبود بخشدهاي  دل

نسبت به قضاعه است و قضاعه نام قبیله اي از حمیر است و قبایل بسیاري نیز بدان منسوب اند)به ضم قاف(قضاعی  -1
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و)وحـی (فرتـاب  فـت گي  و ویژه)عصمت(اي بیرون شده که استوارکننده به پرهیزکاري 

کیش درستی و رهنمـونی  ي  راه راست و پایداري و نمایندهي  خواننده، )حکمت(فرزانگی 

والاتـرین  .نگفته است)هوي(و براستی که سخنی روي خواهش و بویه ،مردمان بوده است

.1»وي و پوران و زادگان وي بادبهترین بنده برگزیده اوست بردرود که ویژه

و گـرد آوردم در  ...«:خود بر شـهاب گویـد  ي  دیباچه)ادامه(پیوسته  قاضی قضاعی در

کنـاد درجـات   هزار خبر از اخبار رسول خداي که بـه رفیـع  ،این کتاب من یعنی که شهاب

...وي و پندها که سلامت یافته است این خبرهـا از  ها  و ادبها  حکمت در وصیتاز جمله.

....و دورست از دشخواري به دانستن معنی ها، وي تکلفی نیستهاي  یعنی در لفظ، تکلف

و معـانی آن بـه   ، خبرها که اندرین کتاب جمع کرده است لفظ هـایش شـیرین و خوارسـت   

و روشـن ببـوده اسـت ایـن خبرهـا بـه توفیـق نبـوت از فصـاحت          ، دانستن آسان و خوارست

ین خبرها یعنی ظاهرست که ا، فصیحان و به نشان نبوت جدا شده است از فصاحت فصیحان

...رسول گفته است و ، آیـد مـی  و این خبرها در هم افکنده ام چنانکـه یکـی از پـس یکـی    .

اسنادهاي آن افکنده باب باب فرا نهادم برآن گونه که لفظ هایش به یک دیگر نزدیکتر بود 

...تا نزدیک بود بیاموختنش و خوار بود حفظ کردنش ، پس به زیادت کردم دویست خبـر .

...زار خبر و دویست خبر بودکتاب به ه و ختم کردم کتاب را به دعایی که روایـت کـرده   .

...اند از رسول خدا علیه السلام که سلام و دعا بروي باد و مفرد بکـردم بـه سـوي اسـنادها     .

...کتابی دیگر که رجوع کند با آن کتاب در دانستن اسناد خواهم از خداي تعالی می و من.

کنم و قصد کردم هاوي خالص از سوي خداي را بود و نزدیـک  می نچهکه توفیق دهد تا آ

ابوالحسن علی بن احمد :، نوشته")مختصر فصل الخطاب(ترك الاطناب فی شرح الشهاب "به نقل از متن زیباي  -1

آذر)936شماره (محمد شیروانی، انتشارات دانشگاه تهران :، به کوشش"ابن القضاعی"معروف به  و–1343، صب

ج
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که خداست که باز تواند پاییدن از معصیت و قادرست که توفیـق طاعـت   ...کند به رحمت 

.1دهد

:نگاشته بر آنهاي  ارزش کتاب شهاب و شرح -ب

را ارج بسـیار نهـاده و بـه کتـاب و      2شـهاب الاخبـار  ،و دانشمندان اسلامیها  گروههمه 

چنانکه در الفهرست ابن الخیر اشبیلی و معالم ابـن شـهر   .نویسنده اش ارزش به سزا داده اند

بنی زهره علامه حلی شیعی و فهرست مجدوع اسماعیلی ي و اجازه)763ش(آشوب شیعی 

.د شده اسـت آن یاي  از این کتاب یا گردآورنده)158ش(و فهرست ایوانف )63و6ص(

.3و شروح فراوانی بر آن نگاشته شده است

تصحیح استاد محمد تقی دانش پژوه، تهران، شرح فارسی شهاب الاخبار،  -ي کهن  برگرفته از پارسی کرده -1

5و4ص–1349، فروردین )1282شماره (انتشارات دانشگاه تهران 

از دانشمند دیگر، به نام  "الشهاب فی الحکمَ و الآداب فی الاحادیث النبویۀ "سزاوار گفتن است که شهابی به نام  -2

هاي شیعی هم در آن  شیخ یحیی بحرانی هست که داراي هزار گفته نبوي، در سی باب و به ترتیب الفبا بوده و حدیث

وزیري با بیان شهید اول به چاپ رسیده و با کتاب موردنظر  صفحه 69در .ق 1322این کتاب در سال .شود دیده می

(ما، سد در سد دوگانگی دارد )صي–به ترك الاطناب فی شرح الشهاب .ش.ر.

:از جمله آن شروح زیر است -3

شرح شهاب الاخبار ابن فندق فرید خراسان ابوالحسن علی ابی القاسم زید بن محمد بن الحسین بن سلیمان بیهقی  -1

ي مشارب التجارب او از آن نام برده و گفته که در یک پاره  به گفته)213:5(که یاقوت در معجم الادباء )491-565(

ثلاث ":است ولی نگفته که فارسی است چنانکه درباره جوامع الاحکام هم چیزي ننوشته و همین اندازه گفته )مجلدّ(

-2."بالفارسیه مجلدتان ":یا علی طریق البلغاء نوشته استولی در باره حصص الاصفیاء فی قصص الانب "مجلدات

ابوالفتوح :روح الاحباب و روح الالباب فی شرح الشهاب، نوشته ي -3.افضل الدین حسن بن علی بن احمد ماه آبادي

شده که گویا تاکنون نسخه اي از آن یافت ن "روض الجنان و روح الجنان"رازي صاحب تفسیر معروف و ادبی فارسی 

این کتاب که ).قرن ششم هجري(ضیاء الشهاب فی شرح شهاب الاخبار تالیف قطب الدین سعید الراوندي  -4.است

صفحه از سوي سازمان چاپ و نشر  664باب و  19به تازگی در )ص(آمیز از پیامبر اکرم سخن حمکت 1200حاوي 

برهان الدین ابوالحارث  -6. بن علی الراونديسید فضل االله:ضوء الشهاب، تالیف -5.دارالحدیث منتشر شده است

ابوبکر محمد بن موسی باب الابوابی که در  -7.محمد بن ابی الخیر علی بن ابی سلیمان ظفر حمدانی مفسر واعظ

استاد  -8.شود ترك الاطناب از آن یاد شده و او باید همان باشد که در نزهه الکرام و تبصره العوام از او یاد می

)32ص(و گویا همان است که در یواقیت العلوم )اسکوریال(قاسم بن ابراهیم وراق بابی که شرحی به قول دارد ابوال
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:زندگی نامه قاضی قضاعی -ج

جعفربن علی بـن حکمـون    ةقاضی ابوعبداالله محمد بن سلام، "شهاب الاخبار "نوبسنده 

واعــظ شــافعی مصــري در جغرافــی دان و، مفســر، مــورخ،محــدث، فقیــه، قضــاعی مغربــیٍ

آشنا بوده و در مصر به چندین دانشمند گوش داشـته و  ها  به بسیاري از دانش454ي  گذشته

وزیـر روزگـار خلفـاي فـاطمی در مصـر دبیـري      )گرگـانی (براي علی بن احمد جرجرایـی  

و هـم جایگـاه   کرده و در قسـطنطنیه فرسـتاده فاطمیـان در فرمـانروایی روم شـرقی بـوده      می

.1داوري مصر را گردن پذیر بوده است

القاضی محمد بن سلامه بن «:شناساندمی قاضی قضاعی را چنین، العارفین ةدارنده هدي

اربـع و  جعفر بن علی بن حکمویه القضاعی ابو عبـداالله الشـافعی قاضـی مصـر المتـوفی سـنه      

الانباء عن ، الانباه فی الاحدیث، امالی فی الحدیث:له من الکتب ).454(خمسین و اربعمائه 

دقائق الاخبار و حدائق الاعتبار فـی  ، اعظین و ذخر العابدینالو ةدر، الانبیاء و تواریخ الخلفاء


502ابن وحشی ابو محمد عبدااالله بن یحیی تجیبی اقلیسی در گذشته  -9.از آن به نام ابوالقاسم دربندي یاد شده است

شیخ ابراهیم بن عبدالرحمن وادیاشی در  -11.طیطلیمحمدبن حسین ابن وحشی موصل  -10).1386:2اسکوریال (

ابوعمرابن عیاد حافظ یوسف بن عبداالله سعید بن ابی زید  -12.که شرح ابن وحشی را کوتاه کرده است 570گذشته 

بدرالدین ابوالفضائل رضی الدین ابوالعباس حسن بن محمد صفائی هندي  -13).575-505(بن عیاد اندلسی مالکی

زین الدین ابوالمظفر محمدبن اسعد بن الحکیم عراقی حنفی در گذشته  -14.بنام ضوء الشهاب 650شته حنفی در گذ

-16.به نام رفع النقاب عن کتاب الشهاب)1031-952(عبدالروف مناوي  -15).1631ملک (به نام ضوء الشهاب  567

-17.لاقتباس انوار الرشد و الهدي ةنبیه مشکاةالحمداالله الذي جعل سن"شود  شرحی دیگر ناشناخته که چنین آغاز می

به نام کشف  560اصلاح امام حسن بن محمد صغانی در گذشته  -18.شرحی از گمنام که در ذریعه یاد شده است 

-975.20تلخیص شیخ نجم الدین محمد بن احمد غیطی اسکندري در گذشته  -19.الحجاب من احادیث الشهاب

(در آورده است  "الجامع الصغیر"تیب الشهاب از سیوطی که آن را به اندام اسعاف الطلاب به شرح تر :به .ش.ر.

:1بروکلمن -کشف الظنون و ذیل آن –218تا  208:5معجم الادباء یاقوت  –فهرست ابن بابویه منتجب الدین قمی 

هدیه  –13:381و  297:3ین معجم المولف –182الفهرست ابن خیر  -343:13ذریعه  -1:584و ذیل آن  363، 343

)ص ب تا د –به نقل از شرح فارسی شهاب الاخبار، تصحیح دانش پژوه،  -.23اجازات بحار ص  –281:1العارفین 

و نیز دیباچه شرح شهاب الاخبار تصحیح محدث ارموي و شرح فارسی شهاب تصحیح  42:10معجم المؤلفین  -1

دانش پژوه ص الف
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عیون المعـارف  ، من احادیث النبویه "شهاب الاخبار فی الحکم و الامثال و الاداب"الحکم 

مناقـب الامـام   ، المختـار فـی ذکـر الخطـط و الآثـار فـی مصـر       ، و فنون الخلائف فی التاریخ

1».الشافعی رحمه االله و غیر ذالک

(محمـد القضـاعی  «:عمر رضا کحاله چنین آورده اسـت  محمـد بـن   ):م1062-ھ454.

ابـو  (، الشـافعی ، سلامه بن جعفر بن علی بن حکمون بن ابراهیم بن محمد بن مسلم القضاعی

و کـان  ، سمع بمصر خلقا کثیرا، واعظ مشارك فی علوم اخري، مورخ، فقیه محدث)عبداالله

و ارسل فی سفاره الـی الـروم  ، فی ایام الفاطمینجرجانی بمصرکاتبا للوزیر علی بن احمد ال

:من تصـانیفه .و توفی بها فی ذي الحجه، وتولی القضاء بمصر نیابه، فاقام قلیلاً فی القسطنطنیه

الانباه ، الانباء بانباء الانبیاء و تواریخ الخلفاء، المختار فی ذکر الخطط و الاثار فی خطط مصر

شهاب الاخبار فی احکـم و الامثـال و الاداب   "و ، عظین ذخر العابدیندره الوا، فی الحدیث

.2»الشرعیه

کان اماما عالما زاهداً رحل الی البلاد فـی طلـب   «:و نیز در معجم المطبوعات آمده است

تـولی القضـاء بمصـر    ، العلم و وصل الی الحجاز و الشام و القسطنطنیه و سمع الحدیث بمکـه 

تفسـیر  :منهـا ، له عـده تصـانیف  .الروم ةتوجه منهم رسولا الی جه نیابه عن جهه المصریین و

القران عشرون مجلدا و کتاب الشهاب و کتاب منثور الحکم و الاعـداد و تـواریخ الخلفـاء و    

.3»کتاب خطط بمصر و غیر ذلک

نشانه ها  در کتابباره مذهب قاضی قضاعی و گمان اینکه وي شیعی و نه شافعی بودهدر

شـود از بازگفـت آن   مـی  درازي سـخن ي  که چون یادآوري آن مایه، آورده اندهایی چند 

آقـاي محمـد شـیروانی بـر     ي  توانند به سـرآغاز نوشـته  می دوست داران.شودمی خودداري

چـه  .نباید این اندازه پر پروا باشـد ، ما این گذارهدر اندیشه.ترك الاطناب واگشت فرمایند

هـم داسـتان و   ،این اندازه نبود و شایان این اسـت کـه همـه   ، دوري میان فرق، در آن دوران

2:71هدیه العارفین  -1

42:معجم المولفین، عمر رضا کحاله، جزء دهم  -2

)2و1نقل از مقدمه ترك الاطناب و نیز ص (1515معجم المطبوعات، ص  -3
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همچنـین .از اوسـت  "شهاب الاخبار فی الحکم و الامثال الاداب "سازوارند به اینکه کتاب 

.1است وي گزارش شده بسیار دیگري ازهاي  نوشته

:فارسی بر کتاب شهابهاي  شرحبررسی -د

عاشقی خیز و حلقه بر در زن

پیمبر زن دست در دامـــن

حب این خواجه پایمرد تو بس

)اوحدي مراغه اي(نظر او دواي درد تو بس 

زنـدگی هشـیوار و خردمندانـه و   هاي  و شیوه، آداب نیکو و آموزندهادبیات ما آغشته به

کـه از سـخنان   هـا   به وجود آورنده پیوند و آشتی جویانه است بـه ویـژه آن بخـش از نبشـته    

.بسی شور انگیز و گیراتر اسـت ، آشکار شده، باورو دارندگان دانایان دین و خداوندان دل

بهـره ور نیسـت دل   ،روشـن و شـگرف منشـی   هـاي   هر گروه از مردمی که از این سرچشمه

شرح کنندگان شهاب الاخبـار نیـز چـون از    ، روشنی نیافته و سرانجام زبان شیرینی هم ندارد

.گفتاري بس نغز و دلنشین دارندسخنانی شیرین و ،دهش ایزدي سیرآب گشتهي  سرچشمه

گیتی از )عمومی(ي تاریخ همگانی  الإنباء بأنباء الأنبیاء که بردارنده -1:است هاي دیگر وي چنین  پاره اي از نوشته -1

پاره  20تفسیر القرآن العظیم که تفسیري دربرگیرنده از قرآن کریم در  -2.است.ق.ھ417آغاز آفرینش تا سال 

دستور معالم الحکمَ و مأثور مکارم الشیم من کلام أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام، این کتاب به  -3.است

ولی ابن شهرآشوب .پ شده استهمین نام در معجم المطبوعات آمده است و با شرح محمد سعید رافعی در مصر چا

علیه (ي سخنان علی و بردارنده.یاد کرده است "دستور الحکم فی ماثور معالم الکم"در معالم العلماء، از نام آن به 

دقایق الأخبار  -4.ي آن به نام قانون به دستیاري آقاي دکتر فیروز حریرچی نشر یافته است است و فارسی شده)السلام

بار فی المواعظ و النصایح و الأذکار، این کتاب به ترکی برگرداننده شده و در استانبول به چاپ رسیده و حقائق الاعت

نزهۀ الألباب  -6.هاي گفتارهاي شهاب الأخبار گرد آمده است ها و بنچگ مسند الشهاب که در آن پشتوانه -5.است

ي  یزي در کتاب خطط خود با بیان پیشینه پژوهش در بارهالمختار فی ذکر الخطط والآثار، مقر -8.مناقب الشافعی -7

هاي مصري، پس از ابوعمر محمد بن یوسف کندي، قاضی قضاعی را دومین نفري دانسته که با همین  ها و نشانه خط

(هاي آن را سامان داده است هاي مصر و نشانه نوشته، خط )2و1به نقل از مقدمه ترك الاطناب و نیز ص .
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که با هم دیگر پیوندي ، از شهاب الاخبار سه ترجمه و شرح فارسی در دسترس ما است

ي  ایـن سـه نوشـته   ،در دنبال گفتـار .آنها به چاپ رسیده استي  هر سهندارند و خوشبختانه

:شودمی شناسانده، ادبی

1)ابیا مختصر فصل الخط(ترك الاطناب فی شرح الشهاب -1

نـامور  ،"نجم القضاه ابوالحسن علی بن احمد بـن علـی  "از آنِ ، این پارسی شده و شرح

خـود او اسـت و    "فصل الخطاب فی شرح الشهاب"و گزیده اي از  "ابن القضاعی":بهشده

از ایـن رو  ، از خویشاوندان قاضی قضاعی باشـد ، خود، شود که ابن القضاعیمی چنین دیده

.ن نویسنده شهاب الاخبار باشدوي باید نزدیک به زما

پیروي مشایخ و اهل طریقت و دوستدار مذهب اهل حـق  ،به گمان فراوان ابن القضاعی

از بزرگان پارسایان و صوفیه مانند ابراهیم ادهـم  ،زیرا وي در بسیاري موارد.و حقیقت بوده

کنـد  مـی  و فضیل بن عیاض و سري سقطی و از مجلس کردن حسن بصـري و دیگـران یـاد   

قرمطیان سالی به مکه خروج کردنـد و مجـاوران و    ":گوید می آنجا که 735ولی در رویه 

مومنین را بکشتند علی بن یاقوته از مومنین مکه سالم مانده بود از خانه خویش بیرون آمد و 

گـردد کـه   مـی  آشـکار  ".براي همدردي با کشتگان به چنـگ دشـمنان افتـاد و کشـته شـد     

و)اخـلاص (نخست تصوف در اسلام یعنی داشتن بـی آمیغـی   هاي  ایهتصوف او در بخش پ

هـا   یکتاه و پرداختن به کار نیکو و پیروي از دانشمندان دین بوده و بـا گـروه بـازي   یکرنگی

دیگري مانند شـرح گفتـار   هاي  متصوفه و کازه بازان و دیرداران آشنایی ندارد چنانکه نشانه

.2کندمی را استوار)دعاا(این به خود بسته ، همین کتاب 828

به  1343در آذرماه )936شماره (ه به کوشش آقاي محمد شیروانی، و دستیابی انتشارات دانشگاه تهران این ترجم -1

.چاپ رسیده است

2و1به نقل از مقدمه ترك الاطناب و نیز ص  -2
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آقاي شیروانی این کتاب در پایان سـده پـنجم و آغـاز سـده ششـم پدیـد آمـده       به گفته

)شرح فارسی شهاب الاخبار تصحیح دانش پـژوه (پسین ي  آن و همچنین پارسی شده.است

سبک بدون تکلف و روان شیرین پارسی آن دوران و پختـه  هاي  نمونه اي از بهترین، هر دو

دانند که این قبیل آثار تـا چـه   می آشنایان به متون کهن فارسی بهتر.نثر سامانی استي  هشد

اینکـه  دلچسب و گیرا و باارزش اسـت؛ بـه ویـژه   اندازه رسا و شیوا و خواندن آن چه اندازه

ــرم   ــول اک ــاه رس ــخنان کوت ــرح س )ص(ش

ــت ــنش  .اس ــیفتگان م ــد ش ــی تردی ــاي  ب ه

دوستداران گیرند و ها  پسندیده از آن بهره

.در یابندها  نثر فارسی از آن نکته

ــا ــی م ــرل  م ــت طغ ــه درگذش ــیم ک دان

ــال   ــه س ــلجوقی ب ــرگ  455س رخ داد و م

است و در ایـن   454قاضی قضاعی به سال 

ایـران کـم کـم از    ي  دوران کمابیش همـه 

دســت غزنویــان بیــرون شــده و بــه دســت  

ــدمــی ســلاجقه ــن دوران.افت وارونِ، در ای

ر دانــش و ادب بــدون بــازا،دوره ساســانی

ــی    ــی رونق ــه ب ــم ب ــر ه ــار نث ــدار و ک  خری

اما خوشـبختانه نثـر فارسـی ایـن     .گرایدمی

و به هم ها  گزاره، کوتاه و رسا است و واژه هاها  جمله.جاي نداردها  بی رونقیکتاب درین

کـه  ،1زیبـاي فارسـی در آن فـراوان بـه کـار رفتـه اسـت       هاي  و فعل)اصطلاحات(ها  ساخته

:آن عبارتست ازاي ه نمونه

آمـودن  ، آغالیدن، )رنجیدن(آزار گرفتن ، آرامیدگی، )آسایش بخشیدن(آرامگاه دادن 

،)میراندن(از دست افکندن روزگار ، از جنگ به کام رسیدن، )عیب(آهو ، )آراستن(ریش 

همان -1



فصلنامه داخلی کانون وکلاي دادگستري

1401زمستان–22شماره 

90

)در(اندر ، )برانگیختن(افزولیدن ، )اطمینان دادن(استوار داشتن ، از سر بایست و هوي گفتن

،)هـوو (اَوِسـنه  ، )حقّ اوست(او را کارزار است ، )مادامیکه(اندي که ، )عفوکردن(گذاردن 

آشکار سـاختن  (بازنمودن ، )عفو کردن از دشمن(باز گشتن ، )نازش و تفاخر(بارنامه کردن 

بخویشـاوندي  ، بخنـده خندیـدن  ، )نقش و نگار کـردن (بتزاویق کردن ، باز هلیدن، )دوستی

، برخـورداري خواسـتن  ، بـدلگام ، )غرس کردن(بداشتن اشجار ، )ردنصله رحم ک(پیوستن 

، بسـامان راه بـودن  ، )اتـلاف (بزیان دادن ، بزه مند شدن، برگ چاشت،برزنی دست کشیدن

بکـام دیگـران   ، بکارزار بیرون آمـدن ، )برانگیختن(بفزولیدن و فژولیدن ، بشنوانیدن، بشتابدا

بــوي کــارکردن ، بنگــریختن، )خواســته، امتــاع دنیــ(بنگــاه ،)ســیخ کبــاب(بلســک ، مــردن

پائیـدن  ، )بیفکنـدن (بیوکنـدن  ، بهـم آمـدن امـت   ، )وابگذارد(بهلد ، بهارگاه، )دستورالعمل(

، پــاي تهــی رفــتن، )تــاوان ده، کفیــل(پاینــدان ، )خلخــال(پــاي بــرنجن ، )پایــداري کــردن(

تحمـل مـال   ، تب هلیدن،)موي ظهار زدن(پیش کنار ستردن ، پردهان بخندیدن، پرخیزیدن

تهـی بخانـه   ، تـوختن کـین  ، تقـدیر برکـردن  ،)تقـوي (ترسکاري از خدا ، ترسکاران، کردن

ــزان امــت، آمــدن ــه، تی ــه ، جــان بغرغــره رســیدن، )آهــار زده(قصــارت کــرده ي  جام چفت

حکـم از خـویش   ، حسـابگاه ، )کـژ (چـوب چفـت   ، )نوعی انگـور ، داربست موهاي  چوب(

،)یـاوه گـو  (خله دراي ، خدمت بتن کردن، اي خونخد، خاطرتیزي، )قیاس به خود(کردن 

اسراف (خیره دادن ، خوگرشدن، )خوشک یا خوشی(خوسک ، )خوش بودن(خنک بودن 

قــبض (در کشــیدن ، )بکارآمــدن(در خــورد بــودن ، دامــن از فضــول نگاهداشــتن، )کــردن

، دوسـت یکتـاه  ، دلهاي مردمان برفق بخویش کشیدن، دست فروزدن، درونین خانه، )کردن

،)هموار(زمین خوار ، روزي مند گشتن، )برابر(راست براست ، )تردید کردن(دیري کردن 

قطـع  (صحبت بریـدن  ، )رسوایی(شهرگی ، شمار گرفتن، شتاباندن، )ملول شدن(ستوه شدن 

کـاوین  ، کـار بـه بـرگ بـودن    ، فـرو هلیـدن  ، فـردایین ، غیرت بردن، غارتیدن، )رابطه کردن

ماننـدگی  ، گـواژه زدن ، )چاره داشـتن (گزیریدن ، داشتنکم سنگ ، کم سایه بودن، کردن

نشسـتگاه  ، ناداننـدگان ، ناپاینـدگی ، میانـه گـرفتن  ،میانـه کـاري  ، مـردم بسـته کـردن   ، کردن

، نیـاز دنیـا در دل داشـتن   ، نواختن دوسـت ، )نگریستن(نگریدن ، نکوهیده بماندن، )مجلس(
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هـرزه بگذاشـتن   ، )احمـق (ویـر  ، وعده بباید گزاردن، )برزگري(ورزگري ، واي واي کردن

یکتاه، هنر طبعی، هنبازان، هلیدن، )رها کردن(

شادروان استاد بهار گوید که نثر این کتاب نثر فنی نشده و بسـیار طبیعـی و سـاده و بـی     

.1پیرایه است

دیگر گویاست که این کتاب مانند نسـخه تصـحیح دانـش    هاي  پیش گفته و نشانهموارد

و درخـور مونه نثر معروف ساسانی اسـت و بسـیار برجسـته و سـرآمد    هر دو دنباله و ن، پژوه

.2باشدمی گواهی خواست براي ادب دوستان

:گویدمی خود از پارسی کردن شهابدر باره انگیزه،ابن قضاعی در سرآغاز کتاب

قاضی الامام سعید ابوعبداالله محمدبن سلامه بن جعفر بن علـی القضـاعی رحمـه االله در    "

متبحر بود و درین باب حافظ بود و بر جمله عادت خویش هزار و دو صد کلمـه  علم اخبار 

و زبان مردمان به گـاه  ، از کلمات رسول علیه السلام تا میان مردمان متداول باشد، جمع کرد

لیکن الفاظ معدنی بود و کلمات نبوي بـود و بـه فصـیح    .مذاکرت و ایراد امثال آراسته شود

و مردم عصر از تازي به پارسـی میـل کـرده بودنـد و معـانی آن      .تر لفظی از زبان عرب بود

و عقـده یـی کـه درو بـود بگشـادم و      .مشکل مانده بود من او را از تـازي بـه پارسـی کـردم    

انگشت اشارت بر معنیش نهادم و از تطویل و اطناب پرهیـز کـردم کـه بـیش ازیـن شـرحی       

است  "ل الخطاب فی شرح الشهابفص"کرده ام و درو سخن بسیار گفته ام و نام آن کتاب 

و بـه حـق   .نام نهادم "ترك الاطناب فی شرح الشهاب"و این کتاب از آن اختصار کردم و 

".3تقرّبی جسته ام و از باري عز و علا توفیق خواسته ام و هوحسبنا و نعم الوکیل

همان -1

همان -2

همان -3
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1شرح فارسی شهاب الاخبار -2

، مصـحح ارجمنـد افتـاده   ي بهره بردهي شادروان دانش پژوه چون آغاز نسخهي  به گفته

این کتاب شناخته نمی شود و همین اندازه آشکار اسـت کـه پـیش از    پارسی و شرح کننده

ایـن ترجمـه بـراي خواجـه زکـی      .زیسته اسـت می )تاریخ نگاشتن نسخه خطی کتاب(567

.ساخته شده است 2صائن احمد حنفی

، نیـز ماننـد ترجمـه قبلـی    ،ی شـده سبک فارسی این پارس، همان گونه که پیش تر گفتیم

نازکی و باریک بینی بسیار ،کتاب کوشیده تا در ترجمهي بسیار کهن است و پارسی کننده

ــاس دارد     ــپرده داري را پ ــین س ــاري و آی ــت ک ــوي درس ــد و خ ــن رو واژه، کن ــا  از ای و ه

 دهشیوا و رسا و نـادر فراوانـی آورده شـده کـه نمونـه هـایی از آن در زیـر آور       هاي  عبارت

:شود می

از ، ازگ، از بهر خداي را، از بهر آن، ادب نیکوا، آفردن، آرام نیک گرفتن، آرام دادن

، اوام، انگشت خـداخوان ، اگر چنانکه، بدهاي  افتادنی، اسفید، اسپید،استنادن، یاد باز کردن

بجـاردن  ، ببـاد بـردادن  ، با سایه شـدن ، با کناره شدن، باز پس ماندن، اهریان، اندوه گن، وام

، بزیـان آوردن ، برگیرهـد ،برفجیدن،برجش،بدکنان، )که در زبان طبري پجار آمده است(

پرده ، پربازکردن، پایندان،پاره درکرده، بیران، بهشت جاودانه، بوي آمدن، بواید، بنجشک

پشیمانی ، پس دي، نگاهداشتن

در فروردین )1282شماره (این کتاب به تصحیح استاد محمد تقی دانش پژوه، و دستیاري انتشارات دانشگاه تهران -1

.به چاپ رسیده است1349

نام برده نشده و  "احمد زکی"یاد شده ولی از  "خواجه محمد زکی"از خاندان زکی از )126ص(در تاریخ بیهق  -2

.نمی دانیم که او کیست
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جز ، جایگاه نماز

،چنـین شـدن  

، خوشیدن، خنک باد

دسـت  ، درغوش و درغوشی و درغویش و درغویشـی 

زبـان  ، روزي منـد 

، سراشکی، سخت سخنی

،فراکسـی دادن 

، گزیـدگان ، گبره گـی 

میانـه  ، مـنم کـردن  

نیکـو  ، نیکـو ،

، ورنـج ، )جمـع ماضـی عربـی   

کـه در ترجمـه نهایـه و    

الاخبارشهاب

تاریخیوادبی

جایگاه نماز، ترسکاريترسکار و 

چنـین شـدن  ، چنـدانی ، چشته خورده

خنک باد،خسک بادا

درغوش و درغوشی و درغویش و درغویشـی 

روزي منـد ،راست گیري

سخت سخنی،سخاوتیان

فراکسـی دادن ،فراسرکارشـدن 

گبره گـی ،کوشک

مـنم کـردن  ،مگس انگبین

،نـوج  ،نُمـاز ، نفایـه 

جمـع ماضـی عربـی   بـا حـرف الـف در آخـر ماننـد فعـل       

کـه در ترجمـه نهایـه و    (هارسیدن و هاکردن و هاگرفتن و هـادادن و هابسـتن و هاپـذیرفتن    

شهاب)ادبی(فارسیهاي

ادبی

ترسکار و ،تا شما بچی آمده اي

چشته خورده،چراغ کش

خسک بادا،خداوندان فرمان

درغوش و درغوشی و درغویش و درغویشـی 

راست گیري، دیم ها، آب دیم

سخاوتیان،ساکنی کردن

فراسرکارشـدن ، طلخ، شتاب زدگی کردن

کوشک، ر تا کنارکنا،

مگس انگبین ،مسلمان، مرده تن

نفایـه ،بنشته و نوشـته 

بـا حـرف الـف در آخـر ماننـد فعـل       

هارسیدن و هاکردن و هاگرفتن و هـادادن و هابسـتن و هاپـذیرفتن    

هايشرحبهنگاهی:متون

تا شما بچی آمده اي،پناه با خدا دادن

چراغ کش، چراغی، چرب سنجیدن

خداوندان فرمان، خانه خدا ،خلقان خداي

درغوش و درغوشی و درغویش و درغویشـی ،در نکریدن

آب دیم، دیم ،)کردن

ساکنی کردن،زیرتنی کردن

شتاب زدگی کردن،شادکامی

،کژدمی، کبی ،کالجاري

مرده تن،مردم گرسنه

بنشته و نوشـته ، ناومید، نااومید،

بـا حـرف الـف در آخـر ماننـد فعـل       

هارسیدن و هاکردن و هاگرفتن و هـادادن و هابسـتن و هاپـذیرفتن    

متون

پناه با خدا دادن،درویدن

چرب سنجیدن،جز چنان

خلقان خداي،چیزي کردن

در نکریدن، درگاه خدا ،داروکردن

کردن(دیري بودن  ،فراخی دادن

زیرتنی کردن، زمین بریدن،

شادکامی، کاري  سرمایه

کالجاري،فرمان نگاهداشتن

مردم گرسنه، )کردن(مانندگی 

،ناامید، میوزار، نگاه داشتن

بـا حـرف الـف در آخـر ماننـد فعـل       (نیکوا گـزاردن  

هارسیدن و هاکردن و هاگرفتن و هـادادن و هابسـتن و هاپـذیرفتن    

درویدن

جز چنان،آن

چیزي کردن

داروکردن

فراخی دادن

،بازگرفتن

سرمایه، سرو

فرمان نگاهداشتن

مانندگی  ،گیتی

نگاه داشتن

نیکوا گـزاردن  ، ادیمی

هارسیدن و هاکردن و هاگرفتن و هـادادن و هابسـتن و هاپـذیرفتن    
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،)آمـده اسـت   "هگـتن ، هاوسـن ، هـاکردن  "تفسیر ابوالفتوح رازي و در زبـان طبـري ماننـد   

.یک از پس یک، یاري یافتن، هیچ ماندن، هوسنی، هنیار یافتن، همگنان

و...":ش گفتار کتاب در باره خواهش خود از ترجمه شهاب گویدپارسی کننده در پی

، خواستند تا بیان این معانی را کرده آید به پارسیمی مدتی بود تا جماعتی عزیزان از من در

نه بـه خوانـدن ایـن    ،مردمانی که در عربیت بیگانه اندي  به حکم آنکه راغبان بسیار از جمله

و مـن  .آید و برایشان فهم معانی و تفسیراین بکـردن می رو بس دشخوا، کتاب نشاط کردند

و.یکی آنکه خویشتن را این پایگاه و شایسـتگی نمـی دانسـتم   :کردم به دو وجه می امتناع

، و به آخر خواجه زکی صائن احمد حنفـی .دوم آنکه فراغتی چنانکه شرط باشد نمی یافتم

به قدر جهد و علم .وجه رد نداشتم، خاصگان بودو او از جمله .رغبتی بلیغ نمود، رحمه االله

بتوفیـق االله  ، چنانکه درخواست او بـود ، خویشتن بیانی و شرح این کتاب را بکردم به پارسی

...تعالی بود به تأویل رجوع بر کتب محققان اصـحاب  می و در تاویل اخباري که حاجتش.

ایی کـه مخلـص تـر بـود بیـان آن      و تأویل ه، و آنچه مرا ممکن گردید دریغ نداشتم، کردم

خـواهم از آن مسـلمانی کـه بـر آن واقـف      می در، و اگر سهوي یا خطائی رفته باشد.نکردم

خداي تعالی مرا و جمله مسلمانان را توفیق دهاد تا .ان شاء االله تعالی، شود آنرا درست بکند

ن این کتاب بر ما و بر و کردن و دانست، و بدان وعظ و زجر برگیرند، این اخبار به کار دارند

تـا  ، و برخورداري دهاد خواهنده و خواننده این کتاب را، مسلمانان به حجت مکنادي  جمله

این کتاب بـا قیامـت آورنـد در    هاي  و فایده، و بران کار کنند، و بدانند، بدین فایده برگیرند

.1"لاینفع مال ولا بنون الا من اتی االله بقلب سلیم "آن روزي که 

همان کتاب 2و1ص د تا و، و نیز ص  –سی شهاب الاخبار، تصحیح استاد محمد تقی دانش پژوه، شرح فار -1
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1)7قرن (رح فارسی شهاب ش -3

این ترجمه گوید که چون آغاز و انجام ي  تصحیح کننده، زنده یاد استاد محدث اُرموي

شـود کـه   آشکار نمى.)شودکتاب از شرح نخستین گفتار آغاز مى(نسخه خطی افتاده است 

امام که به نام دوازده  303مانند رویه (با کنکاش در میان کتاب مترجم و شارح کیست ولی

همچنـین از  .برمى آید که وى شیعى دوازده امـامی بـوده اسـت   )علیهم السلام تصریح شده

هجـرى قمـرى پارسـی     690آید که کتاب در سـالِ  می کتاب به روشنی بر 435شرح گفتار 

.2شده است

برخـوردارش  هـاي   استاد محدث اُرموي در دیباچه کتـاب در بـاره یکـی دیگـر از نسـخ     

آقاى باستانى راد در ورقـه مسـتقلى کتـاب را معرفـى کـرده و آنـرا        صاحب نسخه ":گوید 

دانسـته و بـه ترجمـه حـال ابوالفتـوح و معرفـى       )ره(3مانند نسخه دانشگاه از ابوالفتوح رازى

این جواهر نایاب علاوه بر آنکـه یکـى از   ...":شرح الشهاب وى پرداخته سپس گفته است

شناساند یکى از متون قدیمـه کـه   ب ایران را بما مىنفائس کتب و تألیفات بزرگان علم و اد

ارزش بیحدى از لحاظ انشاء و طرز نگارش فارسى قرن ششم دارد بر گنجینه معـارف مـا از   

شارح گاهى پس از ترجمه حدیث رباعى یا بیتى در معنـى آن بفارسـى   ، افزایدنثر و نظم مى

، و به سامان )محدث(و تعلیقات شادروان استاد میر جلال الدین حسینى ارُموىِ  این کتاب با دیباچه و تصحیح -1

ت و استاد علی اکبر شهابی مدیر کل به چاپ رسیده اس 1342در )نشریه شماره دوازده(انتشارات کل اداره اوقاف 

وقت اوقاف، بر آن پیشگفتاري سودبخش نگاشته است

شهاب )یکی از علماي شیعه در قرن هفتم هجري، بر کتاب معروف(کلمات قصار پیغمبر خاتم، شرح فارسى  -2

ین حسینى ارُموىِ و تعلیق شادروان استاد میر جلال الد ، با مقدمه و تصحیح)ره(الاخبار، تالیف قاضى قضاعى

ص الف -1342، نشریه دوازده انتشارات کل اداره اوقاف، تهران، )محدث(

داشته که شهاب الاخبار  "روح الاحباب و روح الالباب"پیش تر گفتیم زبانزد است که ابوالفتوح رازي کتابی با نام  -3

اي موجود شرح  نسخه (برخی مانند استاد دانش پژوه باور داشته که کتاب در دسترس .را پارسی و شرح کرده است

همان شرح وابسته به )ورد بهره برداري مصحح گرامی بودههاي م شهاب الاخبار در دانشگاه تهران که یکی از نسخه

(ابوالفتوح است )صد–شرح فارسی شهاب الاخبار، تصحیح دانش پژوه .
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حکایات و امَثَله مفیده ممتعّى نیز آورده که باحتمال قوى از خود ابوالفتوح است و همچنین 

".نقل نموده؛ این شرح تمام خصوصیات نثر و انشاء قرن ششم و متون آنعصر را دارد

:دهـد مـی  آن نشانرا وا زده و نشانه هایی را وارونها  این بربستن،لیکن مصحح شایسته

پوشیده نماند که از بیانات سـابقه بـه   "

سال خوبى روشن شد که این شرح به 

ششصد و نود هجرى در دست تألیف 

آمـده اسـت   بوده و به رشته تحریر مى

توانــد از پــس بــه طــور قطــع نمــى    

ابوالفتوح رازى متوفى در اوائـل نیمـه   

دوم قرن ششم هجرى بوده باشد

و اگر ایـن تصـریح در ایـن شـرح     

توانستیم ایـن شـرح را   بود باز نمىنمى

ــوح رازى  ــرا  )ره(از ابوالفت ــدانیم زی ب

ــاح ــایتى از  ص ــاء حک ــاض العلم ب ری

نقل کرده )ره(شرح شهاب ابوالفتوح 

است که وى آن حکایت را در شـرح  

ان االله لیؤیـــد هـــذا الـــدین "حـــدیث 

ذکر نموده اسـت در صـورتیکه در ایـن شـرح از آن حکایـت اصـلا اثـرى        "بالرجل الفاجر

"1نیست)ره(شرح شهاب ابوالفتوح رازى ،نیست پس این شرح

ادب ي  گرانمایـه و ارزنـده  هـاي  یادگـاري از گـروه ، آن هرکس که باشداین ترجمه از 

ي  آید و روش و اندام و همچنین پختگى و زیبایی را دارا است که گونـه می فارسی به شمار

.نثر شیرین و سلیس و شیواى استوار فارسى قرن هفتم هجرى دارد

ص یط -کلمات قصار پیغمبر خاتم  -1
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را نیز )بالاي  اشاره شدهدومین ترجمه (کهن ي  پارسی کرده، و گویا مترجم و شارح آن

آن را در ترجمه و شرح خود گنجانده است از ایـن  هاي  در دست داشته و بسیاري از گزاره

مـن در تصـحیح   ":مزبور یادآوري کرده اسـت ي  در سرآغاز ترجمهروي استاد دانش پژوه

.1"این ترجمه از آن بیشتر بهر برده ام تا ترك الاطناب

":نمایـد مـی  تاب انگیزه خود از ترجمه شهاب را چنین بـاز کي  در دیباچهپارسی کننده

بر اهل دانش و أرباب بینش پوشیده و مستور نیست کـه شـهاب الاخبـار قاضـى قضـاعى      ...

رحمه االله حاوى کلمات طیبه رسول اکرم مصطفى علیـه السـلام اسـت و گفتارهـاى وى بـه      

 ـ   "اعطیت جوامع الکلم"مفاد  ل سـعادت دار عمـل و یـوم    متضمن مصـالح عبادسـت و متکفّ

و چون آن کتاب به زبان عربى بود و فارسى زبانان را از موائد فوائد آن بهره و نصیبى ، معاد

به شرح آن قیام و از لغت عرب فصیح بـه زبـان فارسـى صـریح بـى      ...نبود این بنده ضعیف

منـد  هـره تکلف و تصلف آورد تا رازى چون تازى و شیرازى مانند حجازى از آن ممتّـع و ب 

امید از کرم عمیم خداوند کریم آنست که توفیق دریافت سعادت این حکم اسلامى .گردد

را عــام فرمایــد تــا همــه بنــدگان أعــم از مســلمان و غیــر آن از ایــن کلمــات نبویــه و حکــم 

...مصطفویه پند گیرند و با این مواعظ شافیه و نصایح کافیه هدایت پذیرند ."2.

:از نثر سه کتابنمونه هایی  –ھ

و پیشواي بزرگ ، پنج گفتار از فرستاده ایزد، اینک براي باهم سنجیدنِ سه نثرِ شناسانده

از شـهاب  ، بـا ایـن توضـیح کـه نخسـت مـتن سـخن نبـوي        .در پی خواهد آمد)ص(اسلام 

 پارسی شده و شرح هر گفتـار ،)همان شماره ها(آمده در بالا گزینش شده و سپس به اندام

:به شماره رویه کتاب اشاره دارد، و شماره درون دو کمان در پایانآید می

صد–شرح فارسی شهاب الاخبار، تصحیح دانش پژوه  -1

5ص-کلمات قصار پیغمبر خاتم  -2
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.))من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکیّن((

:پیغامبر صلی االله علیه(گفت  -1 ایـن  .هر که را قاضی کردند بی کـارد بکشـتند او را  )

و.بکشتندآنگه گویند فلان را بی کارد ، عبارتی است از رنجی که به کسی رسد بی نهایت

بزرگان دین و ائمه اسـلام همـه از قضـا    .هر که را قضا داند بزرگ زیانی وي را کرده باشند

.پرهیز کردند و از شهر بگریختند و به زر از خویشتن دفع کردند

من شایسته قضا نیسـتم خلیفـه   :ابوحنیفه گفت.ابوحنیفه را قضا فرمودو جعفر بن منصور

اگر راست گفتم که شایسته قضا نیستم خود نیستم به من :گفتابوحنیفه .بر وي الحاح کرد

گـویم کسـی را کـه    مـی  و اگر دروغقضا بده اگر راست گویم خود نشایم که قاضی باشم؛

(گوید قضا مدهمی دروغ .121(

بیشتر قاضیان مسـتحقّ  :یعنی .به کارد، وي را بکشته باشند، هر که را به قاضی کنند-2

(دوزخ باشند .52(

(هر که را قاضى کردند بى کارد گلویش ببریدند-3 .159(

))المومنون هینون لینون(( .

یعنـی بـه دسـت آوردن     .مومنان آسـان و نـرم باشـند   ):پیغامبر صلی االله علیه(گفت -1

و آسانی و نرمی مـومن نـه از حقـارت و    ، و چون به دست آمد نرم است، مومن آسان است

یـا از بهـر   :خصومت اندر عالم از بهر سه چیز ست که آن را چهارم نیستزبونی بود؛ لیکن 

یا از ، مومن خود از نفس عدوتر کس نیست از بهر عدو خصومت چرا کندنفس باشد و نزد

بهر دنیا باشد و نزد مومن از دنیا غدارتر و نامدار تر و فانی تر و ناپاینده تـر چیـزي نیسـت از    

از بهر دین باشد و نزد مومن گمراه آن است که حقش گمراه یا .بهر آن خصومت چرا کند

کند و بر راه آن است که حقش راه نماید وي را این خصومت با حق است و مومنان با حـق  

(خصومت نکنند پس نماند اینجا جز نرمی و آسانی .72(
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مـامی  و ت.یعنی که باید مومنان چنین باشـند .مومنان سهل باشند در معامله و نرم دل-2

.باید که منقاد باشند مومنان را بر حق و بر هر چه نه معصیت بود:خبر در اسناد آن است که 

)20(

تازه روى و گشاده ابرویند/مومنان نرم خوى و خوش گویند  -3

سرشـت و سـیرت   :و مصطفى علیه السلام گویـد کـه  ، مومنان سهل و نرم و آسان باشند

و اگر چه تنگ دل بود با مردم نیکوخـوى و تـازه روى   مومن آن است که در دین قوى بود 

و اگر چه توانگر و ، و بر دوستان مشفق بود، و ایمانش با یقین بود و بر علم حریص بود، بود

و کسـب حـلال   ، و به چیز مردم طمع نـدارد ، و به دانش کار کند، دست فراخ بود میانه زید

و از شـهوت دور  ، ا نشـاط و خرمّـى بـود   و در راه مذهب و حق ب، و نیکوئى بسیار کند، کند

او را ایمن کنند و بر وى اعتماد کنند امانـت   ،و بر رنجوران و درماندگان رحمت کند، بود

و ، و بحـق مقـرّ بـود   ، و بر کسـى لعنـت نکنـد   ، و کسى را طعن نزند، و حسد نبرد، بجا آورد

و در بـلا و  ، دادن شتابد و به زکوة، و در نماز خاضع و ترسکار بود، کسى را به لقب نخواند

چـه خـداى تعـالى داده    و بدان، و در زحمت و راحت شاکر بود، محنت آهسته و صابر بود

و با مـردم بیـامیزد و منـاظره    ، و به آنچش که نبود دعوى بزرگى و لاف نزند، باشد قانع بود

کنـد یـا   و اگـر کسـى بـر وى ظلـم     ، وي را از خیر کردن باز نـدارد  و بخل، کند تا دانا شود

و راویان ایـن خبـر از مصـطفى    .ظالمش رنجاند صبر کند تا خداى تعالى خود مکافات کند

(اند که مومن را واجب بود که این خبر از بر داردعلیه السلام روایت کرده .48(

))الرّفق فى المعیشۀ خیر من بعض التّجارة(( .

زنــدگانی بهتــر اســت از برخــی آســان گــرفتن انــدر گفــت پیغــامبر صــلی االله علیــه-1

، بدان که هر چیزي را حدي هست که چون از آن حد درگذشت نامحمود است.بازارگانی

نبینی که نماز را که چهار رکعت است اگر سه رکعت کنی نماز باطل شود؛ و اگر نیـز پـنج   

.کنی هم باطل شود

یـت کـم   پس نفقت را نیز حدي هست و آن حد وي کفایت است بـه معـروف و از کفا  

.و بر کفایت فزون هم مذموم است اسراف و تبذیر را، کردن مذموم است اقتار و تضییق را



فصلنامه داخلی کانون وکلاي دادگستري

1401زمستان–22شماره 

100

یکی توانگري زفت؛ و یکی درویش راد؛ و از :و دو کس اندر دو کار پیوسته ملوم اند 

.آنکه با هست بخیلی کردننیست سخا کردن ناپسنیده است همچن

در کدخـدایی خـوارتر   :خدایی آموخت؛ گفـت امت را کد)صلی االله علیه(پس پیغامبر 

.بگیرند تا همچنان باشد که بازارگانی کـرده باشـید و انـدر آن فایـده حاصـل کـرده باشـید       

)122(

زیـرا کـه بسـیاري تجـارت     ، مدارا کردن در زندگانی بهتر است از بعضی بازرگانی-2

)31(.و رنج راه حاصل آید، بود که در آن اّلا درد و گفت و گو نباشد

زیرا که بسیارى تجـارت بـود   ؛مدارا کردن در زندگانى بهترست از بعض بازرگانى-3

.که در آن الاّ درد و گفت و گو نباشد و رنج راه حاصل آید

تجارت کننده فاجر و بدکار بود الّـا  :و حضرت امیرالمومنین على علیه السلام فرماید که

و حضـرت  .ه بى فقه تجارت کند در ربا افتدو هر ک، آنکه حق بود و حق دهد و حق ستاند

و بـه هـر بـازارى    ، امیرالمومنین على علیه السلام هر روز بامداد به بازارهاى کوفه بر گذشتى

ــرت      ــارك آن حض ــون آواز مب ــداران چ ــان و دکاّن ــرآوردى و بازرگان ــتادى و آواز ب بایس

ن وى بجـان و دل  بشنیدندى آنچه در دست داشتندى بنهادندى و گوش باز داشتندى و سخ

، و تبرّکـوا بالسـهولۀ  یـا معاشـر النّـاس و التجّـار قـدموا الا سـتخارة      ":بخریدندى و او گفتـى 

و تجـافوا عـن   ، و تجانبوا الکذب، و تناهوا عن الیمین، و تزینوا بالحلم، واقتربوا من المبتاعین

و لا تبخسـوا النّـاس   ، المیـزان و أوفـوا الکیـل و   ، و لا تقربوا الرّبا، و أنصفوا المظلومین، الظّلم

و در تجـارت سـهل   ، یعنى از خداى خیر بخواهید".اشیاءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدین

و از سـوگند بـاز   ، و با خریداران نیکو خـوى باشـید و بردبـارى را زیـور خـود کنیـد      ، باشید

و ، س بدهیـد و انصـاف هـر ک ـ  ،و از ظلم پهلو تهى سازید، و از دروغ بر کنار باشید، ایستید

و در زمـین  ، و در چیز مردم خیانت مکنیـد ، و تمام سنجید، و تمام پیمائید، گرد ربا مگردید

فرماید که بازرگانان راستگوى در قیامت بـا  و حضرت مصطفى علیه السلام مى.فساد مکنید

و اگـر عیـبش   ، و مدح متاع خویش نکنـد ، و تجارت کن باید که دروغ نگوید.شهدا باشند
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و بـا آن کـس کـه سـهل المعاملـه بـود       ، خـرد و عیب نکند آن چیز را کـه مـى  ، گویدباشد ب

(همچنان بود که با آنکه استقصا کند .77(

))القضاة ثلاثه قاضیان فى النّار و قاض فى الجنّۀ(( .

:پیغامبر صلی االله علیه(گفت -1 دو قاضی در دوزخ باشد؛ و یکـی در  :قاضیان سه اند)

.بهشت

قاضی که در بهشت است آن است که علم قضا داند و دیانت دارد تا به دیانـت و  اما آن

دو.علم حکم نگرداند و باطل را یاري نکند و به علمی که داند شغل مسلمانان گزارد آن و

قاضی که به دوزخ درباشند یکی آن بود که دیانت دارد لیکن علـم ندانـد بـه نـادانی حکـم      

و دوم آن بـود کـه علـم دانـد لـیکن دیانـت نـدارد و        .اردکند و رشـوت ناسـتدن فایـده نـد    

هر کـه را قضـا در گـردن    :گفت)صلی االله علیه(گیرد؛ و حکم بگرداند و پیغامبر ها  رشوت

(کردند گلوي وي بی کارد ببریدند .174(

آنان که میل کنند در حکم و ، دو گروه در دوزخ باشند:قاضیان بر سه گروه باشند -2

و ، آنـان کـه قضـا بـه حـق کـرده باشـند       :و گروهی بهشـتی باشـند  .ت خواهندآنان که رشو

(رشوت طلب نکرده باشند .42(

اند دو قاضى به دوزخ شوند و یک قاضى به بهشت شـود؛ آن دو قاضـى   قاضیان سه-3

و دیگر آنکه در قضا عالم بود ، که به دوزخ شوند یکى آن بود که به أحکام قضا جاهل بود

و آن که به بهشت شود آن بود که به قضا عـالم بـود و   .ل کند و رشوت ستانداما حیف و می

حکم به حق کند و به قضائى نشاید الاّ آن که بـه شـرع مصـطفى علیـه السـلام و أخبـارش و       

فرایض و سنن آن عالم بود و حکم متشابه و ناسخ و منسوخ و واجب و سنت و عام و خاص 

، و اعراب نیـک دانـد  ت عرب و رسم ایشان در کلام و نحوو لغ، را بداند و به قرآن دانا بود

و از هـواى  ، و از دنیا نیک بپرهیـزد و در آن زاهـد بـود   ، و گفتار و کردارش همه صالح بود

و باید که چون حکم کند بر وضو بود و با سـکون  ، و بر تقوى حریص بود، نفس حذر کند

(شمناك و ترش روى نبودو خ، دل بودو ساکن نفس و فارغ، و وقار و آهسته بود .134(
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))من مشى منکم الى طمع فلیمش رویدا(( .

:پیغامبر صلی االله علیه(گفت -1 بـدان  .هر که از شما سوي طمعـی رود خـوارتر رود  )

که طمع اصل مذلت است و سبب کم سنگی و علت بـی حشـمتی و علامـت دون همتـی و     

.و طمع در دل بند زبان است  "الطمع فی الجنان قید فی اللّسان ":گفته اند

گفتنـد صـفت وي    .و حکیمی را پرسیدند که اصل طمـع چیسـت؟ گفـت کـم سـنگی     

گفتنـد مـادر وي   .گفتند پـدر وي کیسـت ؟ گفـت کـم یقینـی     .چیست ؟ گفت دون همتی

گفتند سرانجام وي چیسـت  .گفتند پیشه وي چیست ؟ گفت انتظار.کیست ؟ گفت خواري

(نکوهیدگی که طمع استپس اینت .؟ گفت محرومی گفـت اگـر   )پیغمبر صلی االله علیـه .

باشد کـه آنجـا دیرتـر    .رود که آن طمع جوید آهسته رودمی کسی را به کسی طمع باشد و

(دیري از آن طمع مستغنی گردد و از آن مذلت برهدرسد؛ و در آن .231(

کـه  ، ی ننمایـد و حریص ـ، باید که سعی بـه مـدارا کنـد   ، هر که از شما به طمعی رود-2

(بنگردد، معلوم خداي عزّو جلّ .54(

یعنى باید که تعجیل نکنـد کـه   .هر که از شما به طمعى برود بباید که به آهسته رود-3

(طمع خوارى بود چون نشود بود که خداى تعالى وي را مستغنى گرداند .168(


